موضوع: بررسی چرخه مديريت دانش با رويکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانير

رشته
مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی
بیان مسأله
مديريت دانش، شامل همه‌ی روش هايي است که سازمان، دارايي های دانش خود را اداره می کند که شامل چگونگی جمع آوری، ذخيره سازی، انتقال، بکار گيري، به روز سازی و ايجاد دانش است .
مديريت دانش اشتهار خود را از طريق به كارگيري دانش به منظور ايجاد هماهنگي در انجام تغيرات پويا در سازمان و رشد و توسعه نظامهايي برای تسريع انطباق‌پذيری سيستم با تغييرات محيط پيرامون کسب كرده است. سازمانها بايد قادر به خلق و به کارگيری دانش جديد و بازسازی دانش موجود برای دستيابی به اهداف خويش باشند. در حالی‌که مديريت دانش تاکيد زيادی بر فناوری اطلاعات می‌کند و در بسياری از موارد به‌عنوان مديريت بر اساس فناوری تعريف می‌شود، اما در حقيقت مفهومی فراتر از آن دارد. داون پورت و پروساك (2000 ) مؤلفه‌های اساسی مديريت دانش را شامل موارد زير می‌داند:

1-فرهنگ: ارزشها و باورهای اعضای سازمان در زمينه مفاهيم اطلاعات و دانش؛
۲- فرايند اجرايي: چگونگی بهره‌گيری افراد از اطلاعات و دانش در سازمانها؛
۳- سياستها: راهکارهای مقابله با موانع موجود در فرايند تسهيم دانش و اطلاعات در سازمان؛
4-فناوري : سيستم هاي اطلاعاتي موجود در سازمان ؛
امروزه دانش يك منبع ارزشمند و استراتژيك براي سازمان ها محسوب مي شود جوامع فراصنعتي     عمده ترين اتكاي خود را بر دسترسي به دانش بيشتر و بروزتر استوار ساخته اند. توليد مستمر دانش با ارزش، سازماندهي و اشاعه آن در سراسر سازمان و بكارگيري آن در خدمات و در واقع مديريت سرمايه هاي دانشي مي تواند به سازمان منافع كيفي و كمي بي شماري ببخشد. با توجه به اهميت مديريت دانش و مزاياي فراوان استفاده از آن در تمامي سازمانها، اين تحقيق سعي بر آن دارد تا با بررسي وضع موجود چرخه مديريت دانش در شركت مادر تخصصي(به عنوان نمونه) بر اساس مدل مديريت دانش جاشاپارا، خلق دانش، سازماندهي دانش، تبادل دانش و بكاربستن دانش را در شركت مادر تخصصي توانير مورد بررسي قرار دهد تا باتكيه بر تجربيات و انطباق آن بر مفاهيم و نظريات علمي به بررسي اثرات پياده سازي مدل مديريت دانش با هدف بهبود مستمر فعاليتها در دستيابي به گوشه اي كوچك از چشم انداز مديريت دانش يعني اندوختن، سازماندهي و بكاربستن آنچه مي دانيم در جهت افزايش راندمان و     بهره وري در شركت توانير بپردازد .
اهمیت و ضرورت مسأله
مديريت دانش به عنوان يك موضوع مهم در عرصه مديريت به شمار مي رود. اين موضوع نه تنها به عنوان يك ابزار يا يك منبع مدنظر بوده بلكه يك ساختار اجتماعي نيز به شمار مي رود. مي توان گفت كه فرآيند حاصل ازانتقال و جريان اطلاعات و آگاهي و ارتباطات دو جانبه و وابسته است. يكي از عوامل مهم تاثيرگذار بر سازمان هاي دانش محور طرح هاي آن سازمان مي باشد. در طرح ها شناسايي دانش و مديريت بر آن بسيار مهم مي باشد. مديريت دانش به عنوان عامل كمك كننده مهمي در بيشتر حوزه هاي تصميم گيري و كنترل مديريتي شناخته مي شود. اين تحقيق مي تواند به شناخت و درك بيشتر مفهوم مديريت دانش، چرخه مديريت دانش،حلقه ها و ساير عوامل مربوط به مديريت دانش منجر شود. بنابراين مي تواند داراي كاركرد شناختي باشد. به علاوه مي توان از اين تحقيق، براي معرفي چرخه مديريت دانش، حلقه ها و ساير عوامل مربوط به آن و معرفي مزايا و منافع آن استفاده كرد و توجه و انگيزه لازم را جهت استفاده از آن در شركت فراهم ساخت و مدل مورد استفاده، يافته ها و توصيه هاي اين تحقيق را به كار بست تا هم بسياري مشكلات جاري شركت كه استفاده از مديريت دانش مي تواند در حل آن مثمرثمر باشد، برطرف شود و هم به محيط رقابتي قدرت بيشتري داده شود. از اين جهت اين تحقيق را مي توان داراي كاركرد كاربردي نيز دانست. جديد و نو بودن اين موضوع در مباحث مديريت، انجام نشدن تحقيقي در اين زمينه در سازمانهاي كشور، لزوم استفاده از جديدترين موضوعات و توصيه ها در اداره سازمانها و علاقه محقق به انجام تحقيق در اين زمينه، موجب انتخاب موضوع مديريت دانش شده است .

اهداف پژوهش
اين تحقيق به منظور رسيدن به اهداف زير انجام شده است :

1- تعيين وضعيت شركت توانير به لحاظ چرخه مديريت دانش در چهار حلقه خلق دانش ، سازماندهي، اشاعه وبكاربستن
2- فراهم آوردن مقدمات لازم براي ارتقاي كيفيت و اثربخشي شركت توانير در راستاي دستيابي به اهداف مربوطه 
3- تحليل حلقه هاي چرخه مديريت دانش با رويكردي فازي در شركت توانير
4- اولويت بندي حلقه هاي چرخه مديريت دانش در شركت توانير با استفاده از تاپسيس فازي
فرضیات یا سوالات پژوهش

سوال هاي پژوهش :

1- وضعيت شركت توانير به لحاظ چرخه مديريت دانش در چهار حلقه خلق دانش سازماندهي اشاعه و بكاربستن به چه صورت مي باشد ؟
2- مقدمات لازم براي ارتقاي كيفيت و اثربخشي شركت توانير در راستاي اهداف مربوطه به چه صورت مي باشد ؟
3- حلقه هاي چرخه مديريت دانش با رويكردي فازي در شركت توانير به چه صورت مي باشد؟
4- اولويت بندي حلقه هاي چرخه مديريت دانش در شركت توانير با استفاده از تاپسيس فازي به چه صورت مي باشد ؟
فرضيه هاي پژوهش
فرضيه اول : وضعيت موجود حلقه خلق دانش در شركت مادر تخصصي توانير از وضعيت مطلوب برخوردار است .

فرضيه دوم : وضعيت موجود حلقه سازماندهي دانش در شركت مادر تخصصي توانير از وضعيت مطلوب برخوردار است .

فرضيه سوم : وضعيت موجود حلقه مبادله دانش در شركت مادر تخصصي توانير از وضعيت مطلوب برخوردار است .

فرضيه چهارم : وضعيت موجود حلقه بكاربستن دانش در شركت مادر تخصصي توانير از وضعيت مطلوب برخوردار است .

فرضيه پنجم : درجه همبستگي بين حلقه هاي مديريت دانش در شركت مادر تخصصي توانير از وضعيت مطلوب برخوردار است .

قلمرو تحقیق

· قلمرو مكاني: اين تحقيق شركت مادر تخصصي توانير مي باشد .

· قلمرو زماني: تحقيقات مقدماتي در نيمه اول سال 90 آغاز شد و پس از تصويب موضوع و انجام تحقيقات تكميلي در پايان شهريور سال 91 آماده دفاع شد .
· قلمرو موضوعي : امروزه اطلاعات و دانش و تجربه براي سازمان ها يك منبع مهم و اساسي    مي باشد. اين پژوهش به دنبال آن است تا بستري فراهم سازد تا دارايي فكري و دانش موجود در شركت توانير مديريت گردد و اشخاص نسبت به يادگيري، اشتراك گذاري و خلق ايده اي جديد با كمك مديران ارشد و مياني اهتمام ورزند. بنابراين موضوع اين پژوهش تحليل چرخه مديريت دانش با رويكرد فازي در شركت مادر تخصصي توانير مي باشد. و مهمترين عناوين موضوعي عبارتند از : مديريت دانش ، چرخه مديريت دانش ، رويكرد فازي 
محدودیت ها و مشکلات تحقیق
بديهي است رفع محدوديت هاي هر پژوهش زيربناي پژوهش هاي بعدي قرار گرفته و اين امر موجب شكوفايي مي گردد. با توجه به آنچه در اين پژوهش به آن پرداخته شده است ضرورت برخورد مدبرانه و هوشمندانه با موضوع دانش در سازمانهاي دولتي غيرقابل انكار است، حمايتهاي عملي لازم در بين مديران ارشد براي پشتيباني و طراحي نظام مديريت دانش به چشم نمي خورد و چنانچه طرحي هم در اين ارتباط تصويب و به مرحله اجرا برسد با تغييرات مديريت از اولويت لازم برخوردار نمي باشد و بعضاً به بوته فراموشي سپرده مي شود، مطمئناً در صورت نبود سيستم مديريت دانش دستگاههاي دولتي با اين مشكلات مواجه خواهند بود.(نظافتي1385)

· كمبود امكان دسترسي مطلوب و كامل به اطلاعات و منابع مورد نياز
· كمبود تحقيقات ميداني انجام شده و كم اهميت دانستن توجه به امر پژوهش
· ندادن اطلاعات جامع و كامل توسط متخصصين
تعریف واژگان
داده : داده ها رشته واقعيت هايي عيني و مجرد در مورد رويدادها هستند. داده ها، اعداد كميت هاي عددي يا صفات ويژه اي هستند كه از مشاهده، تجربه يا محاسبه به دست مي آيد. (برگرن،86 )
داده ها زماني به اطلاعات تبديل مي شوند كه ارائه دهنده آن ها معني و مفهوم خاصي به آن ها ببخشيد. با افرودن ارزش به داده ها، در واقع آن ها را به اطلاعات تبديل مي كنيم. در اينجا چند معيار مهم تبديل داده به اطلاعات مطرح مي نماييم :
· مربوط به متني مشخص: هدف از گردآوري داده ها را مي دانيم(داونپورت و پروساك،79)
· تقسيم بندي شده : بخش هاي كليدي و تعيين كننده داده ها را مي شناسيم.
· محاسبه شده : داده ها ممكن است با محاسبات رياضي و آماري تجزيه و تحليل شوند .
· اصلاح شده : داده ها غلط گيري مي شوند .
· خلاصه شده : داده ها ممكن است از حجم كمتري خلاصه شوند .
اطلاعات : يعني " داده هاي مربوط و هدفدار" به بياني ديگر داده ها به تنهايي "مربوط" و "هدفدار" نيستند. بلكه نوعي "پيام" به شمار مي آيند .
بايد توجه داشت كه معمولاً محاسبات، خلاصه سازي و طبقه بندي اطلاعات توسط "انسان"صورت مي گيرد و نبايد اطلاعات يا دانش را با فناوري انتقال آنها اشتباه گرفت (پرساك/داونپورت ،1379 )
اطلاعات زماني ايجاد مي شوند كه انسان به داده ها معني مي بخشد. اطلاعات معمولاً به صورت نمايش ساختارمند و مرتب داده ها بروز مي كند. بنابراين داده هايي درباره زلزله هايي كه در ايالات متحده رخ داده و بيش از 6.5 ريشتر بوده ميتواند بعنوان اطلاع در نظر گرفته شود. نظير آن ، اگر كسي داده هاي مربوط به تعداد افراد 18 تا 35 ساله مبتلا به آنفولانزا يا تعداد افراديكه از حوادث ناشي از كار فوت كرده اند را استخراج كند داده را به اطلاع تبديل كرده است .
دانش: دانش مرحله سوم از چهار مرحله زنجير داده به دانايي است. وقتي كه اطلاعات تحليل، پردازش و وارد متن ميشود تبديل به دانش مي شود. دانش استنتاج كردن و شناخت الگوهاي نامعمول، روندهاي پنهان و استثنائات داده و اطلاع است. دانش ايجاد يك مدل ذهني از الگو يا روند است كه ميتواند با درجه اي از قابليت اعتماد و پيش بيني در يك زمينه خاص بكار گرفته شود .
پيچيدگي و ظرافت خاص مفهوم دانش مي طلبد كه عناصر تشكيل دهنده آن مورد تعمق بيشتر قرار گيرد. دانش، نه داده است و نه اطلاعات. دانش مفهومي است پيچيده، سيال و انعطاف پذير كه توانايي منحصر به فرد بشري را نشان مي دهد و نتيجه درم جامع و تحليل اطلاعات است (عدلي،84)
به نظر هولساپل دانش، داراي مشخصاتي به شرح زير است كه آن را از ديگر دارايي هاي سازمان متمايز مي كند:
قدرت خارق العاده و بازدهي فزاينده : دانش، مشمول قانون بازدهي نزولي نيست. زماني كه از آن استفاده مي شود، مقدارآن كم نمي شود. مصرف كنندگان مي توانند مواردي را به آن اضافه كنند، بنابراين ارزش آن افزايش ميابد .
پراكندگي، تراوش و لزوم به روز بودن : دانش همزمان با رشد، شاخه شاخه شده و به اجزائي تقسيم    ميگردد. دانش پوياست و در واقع، اطلاعات كاربردي است. بنابراين سازمان بايد پيوسته، پايگاه دانش خود را به روز كند تا بتواند آن را به عنوان منبعي براي مزيت رقابتي، حفاظت نمايد .(عدلي،84 )
مرور منابع و پیشینه تحقیق
محسن حسن بيگي 1389 در پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان ارائه مدل عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش به منظور افزايش خلاقيت و يادگيري سازماني اظهار مي دارد : هنگامي كه رابطه بين متغيرهاي مستقل ( عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش ) و متغيرهاي وابسته ( خلاقيت سازماني و يادگيري سازماني ) بصورت تك تك و بدون تعامل و ارتباط با يكديگر مورد بررسي قرار مي گيرد، تمامي هفت عامل كليدي موفقيت مديريت دانش تاثير مثبتي بر خلاقيت سازماني و يادگيري سازماني دارند. اما هنگامي كه تعامل و ارتباط عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش با يكديگر و تاثير تواماً متغيرهاي مستقل بر متغيرهاي وابسته مورد بررسي قرار مي گيرد ، تنها دو عامل استراتژي ها و سياستهاي دانش محور و مديريت منابع انساني باعث افزايش توماً خلاقيت سازماني و يادگيري سازماني مي شوند .
جيران خوانساري 1384 در پايان نامه دكتري با عنوان بررسي وضعيت مديريت دانش در كتابخانه هاي تخصصي امور برق وزارت نيرو و ارائه الگوي پيشنهادي اظهار مي دارد :بر اساس نتايج حاصله از اين بررسي، مولفه هاي وضعيت گردآوري منابع، مهم ترين ضرورت ها در بكارگيري مديريت دانش بطور كلي در چهار حوزه مورد بررسي توسط كتابداران و مسئولين بلافصل بهتر از متوسط ارزيابي شده است. اما وضعيت سازماندهي منابع دانش، اشاعه دانش، نيروي انساني در حد ناچيز و پايين تر از متوسط ارزيابي شده است. نمونه مورد مطالعه وضع موجود را مناسب نمي بينند. از طرفي نمونه مورد مطالعه از كتابداران و مسئولين، اجراي مديريت دانش در حوزه هاي امور برق در حد ناچيز ارزيابي نموده و مسائل و مشكلات پيرامون آن را زياد مي دانند .
مشيريان 1384 در پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان الگوي مديريت دانش اظهار مي دارد : هدف اين پژوهش بهبود درك فرآيندهايي است كه به آن طريق فراهم آوري دانش، ابزارهاي فني و عوامل سازماني مي توانند به توسعه سازمان از جهت گسترش دانش به عنوان يك سلاح رقابتي نظام مند كمك كنند. اين پژوهش روابط بين فن آوري اطلاعات و ارزشهاي نيروي انساني را بررسي مي كند . از آن جهت كه اين روابط ابزارهاي ضروري فرايند مديريت دانش مي باشند. در اين پژوهش يك مدل مفهومي از مديريت دانش در سازمان ارائه مي شود . اين مدل به دوبخش تقسيم مي شود : 1)بخش ابزارهاي فني براي تعيين مشخصات منابع سيستم هاي هوشمند 2) بخش عوامل هوشمند كه وظيفه آنها تمركز بر نقش آنها در عملكرد سازماني مي باشد .  
سرهنگ محمدجواد كاملي عضو هيأت علمي دانشگاه علوم انتظامي 1386 در مقاله اي با عنوان مديريت دانش و موانع آن در سازمانهاي دولتي  (مطالعه موردي در سازمان پليس ) اظهار ميدارد : تحولات شتابان، سريع و شگرف در محيط سازمانها و تلاش آنها به منظور اعمال مديريت صحيح و كارآمد تغييرات، بيانگر اين مطلب است كه براي برخورد درست با چالش ها كه تهديدي براي بقا سازمان تلقي مي شود و تبديل آنها به فرصت هاي رشد و توسعه و افزايش بهره وري سازمانها ،به تجهيز سازمان به دانش و مديريت درست آن نياز است تا( امروزه از دانش به تنها مزيت رقابتي ياد مي شود) بتوان از مسير پرپيچ و خم تحولات دنياي كنوني، روند رشد را در سازمان به شكلي مناسب تكامل بخشيد، زيرا فقط با سرمايه دانش مي توان سرمايه طبيعي و انساني را به ثروت تبديل و با توانمندي هاي به دست آمده، مسير توسعه و پيشرفت را هموار كرد. در اين مقاله با استفاده از روش تحقيق كتابخانه اي مفهوم دانش، انواع آن، چگونگي مديريت دانش، و برخي مدلهاي مربوط به آن و همچنين اهداف و راهبردها و موانع آن، به ويژه در سازمانهاي دولتي بيان و سپس به نتيجه گيري درباره چگونگي تسهيل اين مسير پرداخته شده است. در آخر با استفاده از روش مصاحبه و مطالعه اسنادي، به وضعيت موجود در سازمان پليس پرداخته شده كه در سال هاي اخير قدامات علمي بسياري در زمينه صورت گرفته و نتايج بسياري را به دنبال داشته است .
بهاره حمزه يي در مقاله اي با عنوان ارائه چارچوبي براي طراحي و اجراي سيستم هاي مديريت دانش از جنبه عوامل كليدي اظهار مي دارد : مديريت دانش، نگرشي است كه مي تواند از سوي مديريت سازمانها با كمي انعطاف پياده سازي شود و رقابت پذيري در آينده، پيشرو بودن در محصول و خدمات جديد، فتح بازارهاي جديد و خلق بازارهاي نو و از دست ندادن سرمايه هاي دانشي را به ارمغان بياورد. مبحث مديريت دانش يكي از مباحث نو ظهور در مديريت است كه به شدت مورد اقبال و توجه دانشمندان علم  سازمان و مديريت واقع شده و مهمترين ركن مديريت دانش، پياده سازي و اثربخشي آن مي باشد، كه شناخت مديريت دانش به عنوان يك روح حاكم بر اعمال سازماني براي پياده سازي آن ضروري است. هدف از اين نوشتار مطالعه و بررسي روند پياده سازي سيستم جامع مديريت دانش در سه سازمان وزارت راه و ترابري جمهوري اسلامي ايران، شركت آب و فاضلاب خراسان رضوي و مديريت شهري است .
در اين تحقيق سعي شده است با تجزيه و تحليل سه سازمان فوق كه با اشتراك گذاري، مديريت دانش را اجرا نموده اند، راهكار كلي و پيشنهاداتي با تكيه بر هشت فاكتور دلايل بكارگيري، اهداف، دامنه كاربرد، سازماندهي، روش كار، تكنولوژي، دستاوردها، مشكلات و محدوديتها در سازمانها شناسايي و ارائه گردد .
اين تحقيق در راستاي اين امر صورت گرفته تا مسئولان سازمانها و نهادهاي خدماتي را نسبت به اهميت مديريت دانش در فرايندهي سازماني و نقش موثر آن در توليد دانش، آگاه سازد و با ارائه راهكارهايي مسئولان را در اجراي بهتر مديريت دانش ياري رساند .
در اين پژوهش ابتدا به مطالعه و بررسي پياده سازي سيستم جامع مديريت دانش در وزارت راه و ترابري جمهوري اسلامي ايران پرداخته شده است، كه از دو مدل پايه هاي ساختمان دانش و نوناكو و تاكوچي استفاده شده است. در اين سازمان علاوه بر دو مدل فوق متدولوژي انگيزشي، ارائه پاداش و امتيازدهي نيز نقش مهمي در افزايش كارايي سيستم داشته است .
تغيير در ساختار شركت آب و فاضلاب خراسان رضوي و جداشدن گروهي از همكاران در اين سازمان از يك سو و از سوي ديگر، مديريت شركت با آرزوي داشتن شركت پويا و متعالي و با اعتماد قلبي به اينكه بزرگترين سرمايه سازان، سرمايه انساني است، بر آن شد تا سيستم جامع مديريت دانش را در سازمان نهادينه كند و شعار خود را "اندوختن آنچه مي دانيم" قرار دهد .
يافته هاي پژوهش نشان مي دهد، امروزه افزايش قابليت ها و توان ارتقاء مهارت هاي آموزشي و پژوهشي از طريق بهره گيري خردمندانه از فن آوري هاي نوين، به اشتراك گذاشتن دانش و افزايش همكاري و تبادل نظر سازنده بين سازمانها ميسر است .
متغیرهای تحقیق

متغیرهای این تحقیق عبارتند از خلق دانش، سازماندهی دانش و تبادل دانش.
جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

با نگاهی به متون و مطالعات مرتبط با موضوع مشخص می شود که مطالعه جامعی در داخل کشور در این زمینه انجام نشده است و این مطالعه می تواند به عنوان مطالعه پیشرو در این زمینه مطرح باشد. به این ترتیب نتایج این مطالعه می تواند ایده های نو برای سازمان ها در پی داشته باشد و و طرح های جدیدی را برای برنامه ریزی مسئولان امر معرفی کند. 
روش تحقیق
تحقيقات علمي از دو بعد مورد بررسي قرار مي گيرد:

1-هدف :

براساس هدف پژوهش ها به پژوهش هاي بنيادي و کاربردي تقسيم مي شوند:

· تحقيق بنيادي: پژوهشي است كه به كشف ماهيت اشياء پديده‌ها و روابط بين متغيرها، اصول، قوانين و ساخت يا آزمايش تئوري‌ها و نظريه‌ها مي‌پردازد و به توسعه مرزهاي دانش رشته علمي كمك مي‌نمايد. هدف اساسي اين نوع پژوهش تبيين روابط بين پديده ها، آزمون نظريه ها و افزودن به دانش موجود در يک زمينه خاص است . 
تحقيق بنيادي نظري از روش‌هاي استدلال عقلاني و قياسي استفاده مي‌كند و بر پايه مطالعات كتابخانه‌اي انجام مي‌شود. تحقيق بنيادي تجربي از روش‌هاي استدلال استقرائي استفاده مي‌كند و بر پايه روشهاي ميداني انجام مي‌شود.
· تحقيق كاربردي: پژوهشي است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي به منظور بهبود و به كمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسايل، توليدات، ساختارها و الگوهاي مورد استفاده جوامع انساني انجام مي‌شود. هدف تحقيق کاربردي توسعه دانش کاربردي در يک زمينه خاص است. در اينجا نيز سطح گفتمان انتزاعي و کلي اما در يک زمينه خاص است .

2- ماهيت و روش اجرا ، كه شامل تحقيقات تاريخي، توصيفي، همبستگي، علي و تجربي ميباشد.

روش استفاده شده در اين پژوهش ،كاربردي از نوع علي توصيفي است .

جامعه و نمونه آماري : 
در انتخاب جامعه آماري جهت اين تحقيق، شركت مادر تخصصي توانير مدنظر بوده و مورد بررسي قرار گرفت. تنوع وظايف، وجود افراد متخصص و داراي تحصيلات عاليه به تعداد كافي (كه هم موجب افزايش روايي و پايايي تحقيق و هم ضمانت همكاري از طرف آنها مي گرديد)،حمايت مديران ارشد و آشنايي كامل آنها با كارهاي تحقيقاتي و همچنين علاقمندي به انجام آن، پيشرو بودن شركت در بسياري امور از جمله مشتري مداري، سيستمهاي كيفيت، آموزش، فناوري اطلاعات و ... نسبت به تعداد زيادي از سازمانهاي ديگر باعث گرديد تا شركت نسبت به ساير سازمانها جهت انجام تحقيق مناسب به نظر آيد. لذا جامعه آماري مورد استفاده در اين تحقيق كليه كاركنان اداري شركت توانير به تعداد 200 نفر  مي باشند . 

نمونه آماری و روش نمونه گيری
در صدر برنامه ريزي هر مطالعه يا تحقيقي اين سوال که حجم نمونه چقدر بايد باشد قرار دارد. انتخاب نمونه بزرگتر از حد نياز موجب اتلاف منابع مي شود و انتخاب نمونه هاي خيلي کوچک منتج به نتايج غيرقابل اتکا مي شود(عادل آذر، آمار و کاربرد آن در مديريت، 1383).
مجموعه واحدهائي که حداقل در يک صفت مشترک باشند يک جامعه آماري را تشکيل مي دهند (خاکي، 1378). نمونه آماري عبارت است از تعدادي از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابه بوده معرف جامعه باشد. نمونه گيري نيز فرايند انتخاب نمونه است .
در اين پژوهش جامعه آماري كل پرسنل شركت توانير 200به تعداد نفر مي باشند (پرسنل كارگري از شمول اين تحقيق خارج شدند ). كه از اين تعداد 55 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. در روش نمونه گيري نيز گروههاي مختلفي از كاركنان داشتيم ولي چون تاثيري در جمع آوري اطلاعات نداشتند از نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شد .

حجم نمونه : چون متغيرها چندارزشی با مقياس ترتيبی بوده و حجم جامعه محدود می‌باشد، برای محاسبه حجم نمونه از فرمول زير استفاده شده است: 
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پس حجم نمونه انتخابی با دقت 
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 برابر 55 می‌باشد.

روش گردآوري اطلاعات
زمانيکه موضوع پژوهش انتخاب شد و نوع تحقيق براساس هدف مشخص گرديد ابتدا بايد براساس ادبيات پژوهش به تعريف عملياتي متغيرهاي پژوهش پرداخت و سپس متغيرهاي پژوهش بايد به نوعي اندازه گيري و سنجش شوند. به طور كلي روش هاي گردآوري اطلاعات در اين پژوهش را مي توان به دو دسته كتابخانه اي و ميداني تقسيم نمود. در خصوص جمع آوري اطلاعات مربوط به ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق از روش هاي كتابخانه اي و در خصوص جمع آوري اطلاعات براي تاييد يا رد    فرضيه هاي پژوهش از روش ميداني استفاده مي گردد.
ابزار جمع آوري اطلاعات :

1- مراجعه به كتابخانه و متون تخصصي از طريق كتب،نشريات و جستجو در پايگاههاي اطلاعات(اينترنت) و ... به منظور استفاده از نظرات محققان ديگر و ايجاد مباني نظري تحقيق
2- استفاده از متون مشاهده،بررسي اسناد و مدارك و مصاحبه با استادان، مديران و كارشناسان .
3- استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلي جمع آوري اطلاعات به منظور دست يابي به داده هاي مورد نظر
مقياس ليکرت به عنوان يكي از متداول ترين ابزار جمع آوري اطلاعات در تحقيقات پيمايشي مورد استفاده قرار مي گيرد و عبارت است از مجموعه اي از پرسش هاي هدف دار که نظر، ديدگاه و بينش يك فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار مي دهد(حافظ نيا،1377).

 تهيه مقياس ليکرت 

در تهيه و تدوين پرسشنامه مي​توان از يک پرسشنامه استاندارد استفاده کرده و با نظر کارشناسان و ادبيات پژوهش آنرا بومي​سازي و متناسب با فضاي کلي حاکم بر پژوهش نمود.
پرسشنامه مورد استفاده در يک پژوهش عموماً متشکل از دو دسته سوالات عمومي و تخصصي است. دسته اول سوالات عمومي پيرامون مشخصات فردي پاسخ دهندگان مانند جنسيت، سن، ميزان تحصيلات، مرتبه سازماني و وضعيت استخدامي است. دسته دوم سوالات تخصصي پرسشنامه هستند که براي آزمون فرضيه​هاي پژوهش طراحي شده​اند. جهت امتياز دهي و ارزش گزاري کمي سوالات تخصصي از طيف ليکرت استفاده مي​شود
با توجه به پرسشنامه تحقيق حاضر كه در پيوست ارائه گرديده است سوالاتي كه اين پرسشنامه به آن  مي پردازد عبارت است از:

حلقه خلق دانش 9 سوال (سوالات 1،2،3،4،5،6،7،8،9 )

حلقه سازماندهي دانش 6 سوال (10،11،12،13،14،15 )

حلقه تبادل دانش 8 سوال (16،17،18،19،20،21،22،23 )

حلقه به كار بستن دانش 7 سوال (24،25،26،27،28،29،30 )

روايي يا اعتبار پرسشنامه (Validity)

مقصود از روائي آن است که بوسيله اندازه گيري، بتواند خصيصه و ويژگي مورد نظر را اندازه بگيرد. اهميت روائي از آن جهت است که اندازه​گيريهاي نامناسب و ناکافي مي تواند هر پژوهش علمي را        بي ارزش و ناروا سازد .(خاكي ،1378 )

اگر وسيله جمع آوري اطلاعات از صفت جامعيت و مانعيت برخوردار نباشد و يا به عبارتي نتواند همه آنچه را كه مدنظر است به درستي اندازه گيري نمايد و يا نتواند مانع شود تا آنچه را كه نمي خواهيم بسنجيم در يافته ها دخالت نمايد،نتايج حاصله دور از واقعيت خواهد بود . به لحاظ پيشگيري از اين امر ،بايد ابتدا اعتبار علمي پرسشنامه محقق گردد . در اين پژوهش براي افزايش روايي محتواي پرسشنامه از ابزارهاي ذيل استفاده شده است.
1- بررسي و مطالعه پرسشنامه ها و سوال هايي كه در تحقيقات مشابه مورد استفاده قرار گرفته اند .
2- مطالعه مقالات و كتب متعدد در رابطه با موضوع مديريت دانش
3- جويا شدن نظر خبرگان و افراد صاحب نظر و اخذ راهنمايي از آنان در رابطه با شاخص هاي تحقيق
پايائي يا اعتماد پرسشنامه (Reliability)
قابليت پايائي يكي از ويژگي هاي فني ابزار اندازه گيري است كه نشان دهنده اين است كه ابزار اندازه گيري تا چه اندازه نتايج يكساني در شرايط مشابه به دست مي دهد. بازآزمائي، آزمون همتا، تصنيف، کودر-ريچاردسون و آلفاي کرونباخ از جمله روشهاي سنجش پايائي هستند که در اين جا از روش آلفاي كرونباخ استفاده مي شود .

يكي از روش هاي محاسبه قابليت پايايي، ضريب آلفاي كرونباخ مي باشد كه براي محاسبه آن  ابتدا بايد واريانس نمرات هر سوال پرسشنامه واريانس كل آزمون را محاسبه كرد و سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آن  را محاسبه نمود .(بازرگان،1376)
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α = ضريب آلفاي كرونباخ
k = تعداد سوال هاي پرسشنامه
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= واريانس مربوط به سوال 
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= واريانس كل آزمون
ضريب آلفاي كرونباخ در يک پژوهش، با يك مطالعه مقدماتي با توزيع 20 الي 30 پرسشنامه محاسبه   مي​شود. لازم به ذکر است چنانچه ضريب آلفاي کرونباخ بيش از 7/0 محاسبه گردد، پايايي پرسشنامه مطلوب ارزيابي مي شود.
روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات 

روش تجزيه و تحليل اطلاعات توصيفي و تحليلي است و داده هاي به دست آمده از جمع آوري پرسشنامه به وسيله برنامه نرم افزاري spss و روش هاي آماري زير ، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند .

ارايه جداول توزيع فراواني، درصدها و نمودارها جهت تعيين وضعيت فعلي مديريت دانش در جامعه مورد بررسي
آزمون دوجمله اي به منظور مقايسه ميانگين ها
آزمون فريدمن براي بررسي يكسان بودن وضعيت حلقه هاي مديريت دانش در شركت توانير
استفاده از ضريب همبستگي اسپيرمن جهت شناسايي همبستگي بين حلقه هاي چرخه مديريت دانش
استفاده از تاپسيس فازي براي اولويت بندي حلقه هاي مديريت دانش در شركت توانير
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